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بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار 
  حماسی عمروبن کلثوم

 *امیرعباس عزیزی فردکتر 
 ایران ،کرمانشاه، دانشگاه رازی ،زبان و ادبیات فارسی استادیار

 مجید محمدیدکتر 
 ایران ،کرمانشاه ،دانشگاه رازی ،زبان و ادبیات عرب استادیار

 **مینا قبادی
 چکیده

ای به انجام رسیده است،  درپی تحلیلی با مطالعۀ کتابخانه -ن پژوهش، که به روش اسنادیای
این آن است تا با بررسی رجزهای حماسی در شاهنامه )داستان رستم و اسفندیار( و شعر 
حماسی عمروبن کلثوم تغلبی به وجوه اشتراک و افتراق محتوایی و زبانی دو شاعر در زمینۀ 

 که تیمعلقامروبن کلثوم صاحب یکی از معلقات عصر جاهلی است؛ همان رجز بپردازد. ع
حماسه.  و عشق ،تاریخ ،حکایت از استآمیزهای  واعراب  ملی کهن سّنن و آداب ۀبازگوکنند

 مشهور یگهاجن مورد در را میتوان اطلاعاتی ،حماسه و فخر ،وصف علاوهبر معلقات در
ای. مسئلۀ محوری پژوهش این است که ی قبیلهکه مبتنی بود بر جنگها و یورشها یافتعرب 

از چه جهت یا جهاتی این دو شاعر در رجزگویی به هم نزدیکند؛ چه عنصر یا عناصری در 
رجزهای آن دو حضور دارد و بوم و اقلیم در کیفیت رجز آنها تا چه اندازه مؤثر است. پس از 

رجزهای رستم از جهت ادبی اُفت بررسی دریافتیم که زبان دو شاعر بویژه فردوسی در گزارش 
محور « کنایه»شود. از جهت بلاغی محسوسی دارد و جنبۀ بلاغی کمی در زبان او دیده می

مشترک دو شاعر است؛ اما عناصر بومی و اقلیمی در کیفیت رجز آنان مؤثر بوده است؛ چنانکه 
شعر عمروبن  انداز وسیع محیطی و جغرافیایی که از ویژگیهای ذاتی حماسه است درچشم

از یازده مورد اغراض رجزی که بررسی شد، دو شاعر در هفت موردِ شود. کلثوم دیده نمی

                                                 
 27/11/1399 تاریخ پذیرش مقاله:  21/2/1398تاریخ دریافت مقاله:

 a.azizifar@razi.ac.irنویسنده مسئول: *
 ایران ،شاهکرمان، دانشگاه رازی ،کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات عرب **

https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=39&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=39&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=39&auth=%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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برمنشی، بیان قدرت و شرح رفتار پهلوانی، نازش به نژاد و خاندان، دغدغۀ ننگ و نام، تحقیر و 
و  بیان کهتری رقیب، تضعیف روحیه و تهدید و ارعاب با هم مشترکند و در چهار موردِ پند

 ستیزی و تفاخر به خیل با هم اختلاف دارند.ناپذیری و ستماندر، مرگ ناهراسی، سازش

 حماسه، رجز، شاهنامه، رستم، عمربن کلثوم. :هاواژهدیلک

 . مقدمه 1
 ساززمینه که گفتگوهایی است و پردازشگر آوری،نام و پهلوانی حدیث سراسر شاهنامه

ان است. فردوسی گزارشگر بزرگترین و سترگترین نبرد دو قهرم درنهایت و رجزخوانی
-های حماسی، بنا به اقتضای داستان در لابهحماسۀ ملی ایرانیان، ضمن توصیف صحنه

لای گزارش داستان و شرح رفتار دلاوران به بیان رجزهای پهلوانان و هماوردان نیز 
وی نامورترین داند رجز از الزامات حماسه است. پرداخته است؛ چرا که خود نیک می

شاعر حماسی ایران در قرن چهارم است که در اثر خود هم از وصف غنایی بهره برده 
است، هم حماسی و هم درام. یکی از درامهای تراژیک وی همین داستان رستم و 

 های درام آن یعنی رجز در این جستار بررسی می شود.  اسفندیار است که یکی از جنبه
ن عتاب بن تغلب پسر کلثوم از سادات تغلب و لیلی عمروبن کلثوم بن مالک ب

تغلب از مهمترین قبایل بنی. (186م:  1953)البستانی، دختر مهلهل برادر کلیب وائل بود 
اش ای و سرمست از سیادت قبیلهآمد. این شاعر در فضایی قبیلهشمار میعرب به

اختلافی که بین دو پرورش یافت و در پانزده سالگی به ریاست قوم خود رسید. در 
روی داد، دفاع از قومش را نزد عمروبن هند برعهده داشت. او « تغلب»و « بکر»قبیلۀ  

.  (995-996: 1393زاده، )فرع شیرازی و حاجیمیلادی از جهان رفت  600سرانجام در سال 
ها از عمروبن کلثوم اندک شعری در فخر،  هجو و مدح باقیمانده که مشهورترین آن

و در حدود صد بیت. « وافر»در بحر « نون»ای است با قافیۀ اوست که قصیده« معلقۀ»
معلقۀ او در دو زمان سروده شده است. انگیزۀ او در سرودن بخش نخست، داوری بردن 

نزد عموربن هند، و انگیزۀ او در بخش دیگر کشته شدن عمروبن هند « تغلب»و « بکر»
، عمروبن پژوهشگران ادبیات عرب بیشتر. (120: 1380)الفاخوری، به دست شاعر است 

نظر گونه که در مورد دیگر معلقات اختلاف. آندانندکلثوم را از پیشتازان معلقات می
 هست در مورد معلقۀ عمرو بن کلثوم چنین دیدگاهی وجود ندارد، بلکه بر برتری آن از
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 (.62: 2006)عباس، میان معلقات اجماع وجود دارد 
 :کندگونه بیان میاینرا بن کلثوم  وعمر ۀدرباراه عیسی بن عمر دگابوزید قرشی دی

 ،دیگر نهاد شود ۀدر کف وبن کلثوممرع ۀترازو و قصید ۀاگر اشعار عرب در یک کف»
شوقی ضیف نیز . (87: ص1986 ،القرشی) «آنها برتری دارد بیشتربن کلثوم بر ومرع ۀقصید

 ،آوردشعر جاهلی سخن به میان می ر و حماسه در میان موضوعاتخاز ف که هنگامی
 . (202تا: )ضیف، بی شماردکلثوم را از زیباترین اشعار در این زمینه می و بنمرع ۀمعلق

 شاعر تغلبی از حماسه و رجز برای اغراضی که در پی خواهد آمد، بهره گرفته است.
تازی یکی از مهمترین کلیدواژگان مشترک در زبان شاعر حماسی پارسی و « توصیف»

اند هردوی این شاعران با چیدمان خاص آوایی و موسیقی حروف، توانستهاست. 
بخوبی اغراض حماسی و رجزگویانۀ خود را القا کنند.  به باور برخی، عمروبن کلثوم 
از موسیقی رزمی برخاسته از چینش هجایی و حروف به بیشترین میزان بهره گرفته و 

ی نبرد از دیگر شاعران معلقات سبع، ملموستر و هاموسیقی ابیات او در توصیف صحنه
محسوستر است؛ زیرا او از حروفی در کنار همدیگر بهره برده است تا صدای برهم 

به باور برخی،  .(85: 1391)قائمی و صمدی، ها را تداعی کند خوردن شمشیرها و نیزه
. همین اغراق یکی (60: 1389)شهبازی، معلقۀ عمروبن کلثوم با اغراق ارتباط عمیقی دارد 

 خوریم. از الزامات حماسه است که در شاهنامه نیز بسیار به آن بر می
های همسنگ آن همچون شک تأمل در مضمون حماسی شاهنامه و نیز در نمونهبی

فرهنگی و مسائل اجتماعی هر قوم و  -های فکریتواند در شناخت زمینهمعلقات، می
توان در دورۀ جاهلی و در حماسی عربی را میملتی تأثیرگذار باشد. مظاهر شعر 

بن شدّاد یافت بن حلزه و عنترهمعلقات جاهلی همچون معلقۀ عمروین کلثوم، حارث
. داستان رزمنامۀ رستم و اسفندیار ازآن رو برای این پژوهش برگزیده (22: 1374)فرزاد، 

به توصیف   مفردوسی در این داستان بیشتر از رزشده است که به اعتقاد بسیاری 
پردازد و حدود دوسوم ابیات را به سخنانی اندیشه و روحیاّت قهرمانان اصلی می

. (10: 1389)غفوری، دهد که میان رستم و اسفندیار ردّ و بدل شده است اختصاص می
، عمیقترین کشمکش (90: 1351اسلامی ندوشن، )دیگران نیز این داستان را داستانِ داستانها 

 اند. نامیده (517: 1366)کزازی، و ستیز ناسازها ( 87: 1374)مسکوب، امه روانی در شاهن

 روش پژوهش 1-2
 ای است. ابتدا مبانی نظریتحلیلی و مطالعۀ کتابخانه -این پژوهش به روش توصیفی
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های اطلاعاتی استخراج، و سپس شواهد  ای و پایگاهپژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه
 ی شده است. شعر دو شاعر بررس

 اهمیت و ضرورت پژوهش  1-3
دلیل این دو شاعر در رجزگویی به هم نزدیکند؛ مسأئل پژوهش از این قرار است که به

چه عنصر یا عناصری در رجزهای آن دو حضور دارد و بوم و اقلیم در کیفیت رجز آنها 
گونگی های حماسی در بستر معلقات عربی و چتا چه اندازه مؤثر است. کاوش رگه

دهد. هایی را نشان میدرج مضمونهای حماسی درآن، اهمیت و ضرورت چنین پژوهش
از سوی دیگر تطابق یا تفاوت بیان حماسی شاهنامه با معلقات و نیز تأثیر نژاد، قومیت، 

های اجتماعی بر ذهن و زبان دو شاعر، اهمیت و ضرورت  این پژوهش اقلیم و انگاره
 کند.را دوچندان می

 پیشینۀ پژوهش  1-4
توان به پژوهشهای متعددی در ارتباط با رجز صورت گرفته است که به عنوان نمونه می

ش( در پژوهشی با عنوان  1391این موارد اشاره کرد: کتایون مرادی و محمود صلواتی )
کارکرد رجز و رجزخوانی درشاهنامه وگرشاسبنامه،این دو اثر را از لحاظ مضمونهای »

تکیه برنژاد و گوهر، تحقیر نام و نسب حریف، سرزنش حریف و.... رجزی همچون 
تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی »اند. مورد واکاوی قرارداده

ش( عنوان پژوهشی از مصطفی رادمرد و دیگران است  1395« )ایخان کندولهالماس
ای در بازگردانی داستانها از شاهنامۀ خان کندولهمیزان تأثیرپذیری الماسکه در آن به 

اشاره شده است. احمد امیری خراسانی و عصمت فردوسی از نظر زبانی و فرهنگی 
، «جایگاه رجز در شعر دفاع مقدّس»ش( درجستاری دیگر با عنوان  1396نیا )اکرمی

فارسی، مقاصد  شعر مختلف هایدورهحماسی  رجز در اشعار کاربردضمن اشاره به
دراسۀ الرجز فی العصر »ند. ااشعار دفاع مقدّس بررسی کرده در را ردهای آنوکارک

نیا است که نویسنده به ای از سید محمدرضا مصطفویش( نوشته 1390« )الاسلامی
لای آن به تفاوت رجز بررسی رجز از دورۀ جاهلی تا عصر اسلامی  پرداخته و در لابه

ان جاهلی و اراجیز دورۀ اسلامی منسوب به جاهلی با اسلامی و نیز ذکر رجزهای شاعر
ای با نامهش( در پایان 1371غزوات صدر اسلام پرداخته است. غلامرضا رحمدل )
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رجز،  کلیاّت و به مباحثی همچون تعریف« رجزهای یورشی عاشورایی»عنوان 
 رجزهای موضوعی کربلا و تحلیل سازانحماسه معرفی اسلام،  تاریخ از مختصری
نقد »داخته است. دربارۀ عمروبن کلثوم این پژوهشها درخور ذکراست: عاشورا پر

ش( عنوان جستاری از مسلم  1393« )بن شدادروانشناسی اشعار عمروبن کلثوم و عنترۀ
خزلی و حسن گودرزی لمراسکی است که نویسندگان از دید روانشناسی به بررسی 

م( در کتاب  1993عطوی ) اند. علی نجیباشتراکات روانکاوانۀ دو شاعر پرداخته
به بیان شخصیت فکری و درونمایۀ شعر « عمروبن کلثوم تغلبی: شاعر فخر و الحماسه»

ش( در  1394ابن کلثوم پرداخته است. مهدی اویسی کهخا و مسعود اکبری زاده )
شعری عمروبن کلثوم و  مونهایها و مضبررسی تطبیقی اندیشه»ای با عنوان مقاله

به چگونگی تأثیرپذیری منوچهری از عمروبن کلثوم در توصیف « منوچهری دامغانی
های عواطف در اشعار زهیر بن ابی سلمی و بررسی جلوه»ند. اطبیعت اشاره کرده

ای از عارضه ایزدپناه است که نامهش( عنوان پایان 1394« )عمروبن کلثوم تغلبی
خته است. با توجه به این پژوهشگر به بررسی بازتاب احساسات در اشعار دو شاعر پردا

ها، پژوهشی که با عنوان این جستار همخوانی و همسانی داشته باشد، یافت نشد؛ پیشینه
بندی و تحلیل اغراض رجز در دو بستر فرهنگی متفاوت در قالب حماسه بنابراین دسته

 و معلقه و نیز وجوه تفاوت و تشابه دو شاعر عرب و ایرانی در زمینۀ محتوا و زبان و
 وجوه ادبی آن، نشانگر تازگی این پژوهش است.

 
 . بحث2

 رجز، تعاریف و انواع 1-2
ابن فارس، )کند رجز در اصلِ واژه به معنای دردی است که به پاهای شتر اصابت می

و در معانی دیگر به معنای شعرکوتاه گفتن، ارجوزه خواندن برای کسی،  : ذیل رجز(1991
، متابعت حرکات، اشعاری که در معرکه در مقام مفاخرت مبتلا شدن شتر به بیمار رجز

: ذیل رجز؛ 1343: ذیل رجز؛ نفیسی، 1374)زوزنی، خوانند و... است و شرافت خود می

  .(66: ص 6، ج1367)فراهیدی، : ذیل رجز 1377دهخدا:
در اصطلاح ادبی، رجز شعری را گویند که مبارزان در مقام مفاخره و مباهات و لاف 

اند راندهبیان مردانگیهای خویش و خاندانشان بویژه در میدان جنگ بر زبان میزنی در 
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گوید: می1 در باب رجز« فرهنگ اصطلاحات ادبی»کادن در . : ذیل رجز(1377)دهخدا، 
غراقگویی و رجز در ادبیات شفاهی بیشتر ملل جهان بویژه در حماسه و قصیده رایج ا

کند( کند. )در بوق و کرنا میاش بلوف میانانهاست. پهلوانی در باب کردارهای قهرم
(cuddon, 1977: 85). های لاتین بیشتر از آن حماسۀ همو این ویژگی را از میان حماسه
 داند. می« بیوولف»

، فصلی با «از رنگ گل تا رنج خار»های زیادی دارد. سراّمی درکتاب رجز، گونه
گوهای شاهنامه را به گفتگوهای کتبی و عنوان گفتاردر شاهنامه آورده و در آنجا گفت

خواهد یا به شفاهی، دورادور یا رودررو، گفتگویی که منتظر جواب نیست یا جواب می
با توجه به . (300: 1368)سرامی، بندی کرده است اصطلاح دیالوگ و مونولوگ تقسیم

سان و توان گفت رجز گفتگوی رودر رو بین انسان و انسان یا انبندی او، میتقسیم
شود و گویندۀ آن قهرمان یا صورت مونولوگ انجام میالعاده است که بهحیوانات خارق

پهلوان داستان است یا رجزها گفتگوهای خصوصی بین دو قهرمان است که غالباً 
 .(37: 1391)مرادی و صلواتی، شود صورت پرسش و پاسخ بیان میبه

ستان، تعالی و خیزش داستان برای خلاصه اینکه کارکرد اصلی رجز در روند کلی دا
پهلوانی نیست  -است؛ بنابراین خود رجز با وجودی که کُنشی نمایشی و فیزیکی 2اوج

 بسیار مؤثراست. 3در کُنش فرازین
 

 بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و شعر عمروبن کلثوم 2-2
رجز در دو وجه شباهت و تفاوت براساس آنچه در باب رجز بیان شد،  اینک اغراض 

 شود:بیان می

 وجوه شباهت 1-2-2
است. اعتماد به نفس   4نقطۀ ضعف قهرمانِ تراژدی معمولاً غرور برمنشی: 2-2-1-1

هشداردهندۀ آسمانی یا های نشانهشود که قهرمان به بینی باعث میفراوان و خود بزرگ
. خودستایی و برمنشی در رفتار آیددرونی توجه نکند و نهایتاً به فاجعۀ تراژیک گ

شود، باکی ندارد قاموس پهلوانی خردمند چون رستم مذموم است؛ اما آنجا که لازم می
و بزرگنماییهای اسفندیار او نیز خود را  و از روی اضطرار در پاسخ خودپسندیها

 .(209: 1383)نهچیری، ستاید می
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 ... به گیتی چنان دان که رستم منم
 

 تخم نیرم منم. فروزندۀ  
 ج

 (728: 1386)فردوسی، 
 داند:در جایی دیگر رستم فقط خود را جهان پهلوان می

 ز پانصد همانا فزونست سال
 

 که تا من جدا گشتم از پشت زال 
 

 همی پهلوان بودم اندر جهان
 

 یکی بود با آشکارم نهان.  
 (731)همان:                                

منظور برمنشی رستم با معرفی خود، کُنشها و کردارهای خود را بهدر بیت نخست، 
در راستای چنین هدفی « م»و « من»کند. تکرار ضمیر و القای آن برای هماورد بیان می

دوم مفید حصر است؛ یعنی تنها و تنها من بوده و هستم که « منمِ»است؛ ضمن اینکه 
بعدی، رستم خود را از ابتدا پهلوان و  خاندان نریمان را به تعالی رساندم. در دو بیت

کند. داند و در مصراع آخر اوج برمنشی و پهلوانی خود را بیشتر بیان میبزرگمنش می
دلیل همین ویژگی بر یک سیرت و وتیرت بوده است. تغییر و تحولات سیاسی و او به

همین  اجتماعی در برمنشی و بلند همتی من بی تأثیر بوده است. عمروبن کلثوم در
 گوید:راستا می

 ألَم تَرَ أنَنّی رجَلٌُ صَبورٌ
 

 إذا ما المرءُ لَم یهَمُم بِصَبرِ  
 

 وَأنّیَ بالذَّنائبِِ یوَمَ خَو  
 

 منََنتُ عَلَی حُذَیفَۀَ بَعدَ أسَرِ  
 

 وَلوَ غَیری یَجِیءُ بِهِ أسَیِراً 
 

 لنَالَ بَهِ رغَیِبَۀَ ذخُرِ دَهرِ 
 

 أهلاً  ولکنّی منََنتُ وَکانَ
 

 لمَا أَولَیتُ فی حَملَِ بنِ بَدر 
 (55: 1999)عمروبن کلثوم،        

بینی که همانا من آن مرد صبور و بردبار هستم؛ آن زمان که شخص ترجمه: آیا نمی
 ای برای شکیبایی ندارد.هیچ اراده

با  آزادی حذیفه بن بدر « ذنائب»در منطقۀ « خو»من همانم که در روز جنگِ    -
 سید ذبیان( از بند اسارت بر او منت نهادم. )

کرد با گرفتن فدیه، ذخیرۀ تمام اگر فردی غیر از من حذیفه بن بدر را اسیر می  -
 آورد.زندگیش را تا آخر عمر به دست می

 نیز لایق نیکی و بخشش من بود.« حمل بن بدر»من  بر او منت نهادم و   -
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معنی ثانویه دارد. نوع استفهام برای توبیخ استفهام بیت نخست حقیقی نیست؛ بلکه 
خواهد با این توبیخ، صبور بودن خویش را به مخاطب بقبولاند. مخاطب است و می

کند؛ در ابتدای مصراع دوم از ادوات شرطی است که بر قطعیت وقوع دلالت می« اذا»
کمترین  هایی که انسان تحملخواهد بگوید در موقعیتمی« اذا»یعنی شاعر با آوردن 

در مصراع دوم  زائده است که « إذا»در« ما»صبر را ندارد، او در اوج صبوری است. 
 منظور بیان تأکید معنا آمده است.به

چنین و هم« انی»متکلم در واژۀ « یاء»تأکیدی بر « انا»شاعر در بیت دوم با آوردن 
یش را هرچه خواهد برمنشی خومی« مننت»کار گرفتن صیغۀ متکلم وحده در فعل به

او برد. بیشتر نشان دهد. شاعر در بیت سوم از سبکی خاصی از اسلوب حصر بهره می
گرفت بر گرفت، حتماً از او فدیه میگوید اگر غیر من حذیفه را اسیر میزمانی که می

کند؛ یعنی تنها اوست که در چنین موقعیتی از برمنشی و آزادگی خود بیشتر تأکید می
کند. چنانکه پیداست زبان دو شاعر در این رجز، ساده و ر میطمع مادی صرف نظ

 بدون تصویر بلاغی است. 
اقتضای حماسه، قدرت داشتن،  بیان قدرت و شرح رفتار پهلوانی: 2-1-2-2

قدرتمندی و شرح رفتار پهلوانی است؛ به عبارتی دیگر در حماسه، ضعیفان و ناتوانان 
. این رجز شاید بتوان گفت مهمترین رجز است در بستر فخیم و سترگ آن جایی ندارند

که هدف آن ارعاب حریف و تضعیف روحیۀ اوست. رستم در این بخش کردارهای 
 کند:پهلوانانۀ خود را بازگو می

 بخاید ز من چنگ دیو سپید
 

 بسی جادوان را کنم ناامید... 
 چو کاموس جنگی چو خاقان چین 

 
 سواران جنگی و مردان کین 

 شت زینشان به خمّ کمندکه از پ 
 

 ربودم سر و پای کردم به بند 
 نگهدار ایران و توران منم 

 
 هرجای پشت دلیران منم به 

 (728- 729: 1386)فردوسی،  
رستم در جایی دیگر درباب شرح رفتار پهلوانی خود با اشاره به واقعۀ مازندران 

 گوید:چنین می
 امزمین را سراسر همه گشته

 
 امیدادگر کشتهبسی شاه ب 

 ... ز کاووس در جنگ هاماوران 
 

 مازندرانها برفتم بهبتن 
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 نه ارژنگ ماندم نه دیو سپید
 

 نه سنجه نه اولاد غندی نه بید 
 (730-731)همان:  

جای این داستان با تکرار رفتار پهلوانانۀ خود در جنگ مازندران، بیش رستم در جای
قاعد کند که کردارهای او بسی سترگتر و بزرگتر از خواهد هماوردش را متاز پیش می

کند کردارهای خود را در مازندران گزارش می 745تا  729اوست؛ چنانکه در ابیات 
خان رستم در ابیات نخست، رفتار پهلوانانۀ خود را در هفت. (732-733)نک به همان: 

بَل همین گزارش و همین کند و از قِبیان، و جدال سهمناک او با دیو سپید را گزارش می
کند. در شاهد کردار، نه تنها خود را پشت و پناه ایران، که غیر ایرانیان را نیز حمایت می

بعدی تنها اوست که شاهان ستمگر را از بین برده است. قطعاً کشتن شاهان از عهدۀ هر 
یز در آید؛ حتی اوست که مایۀ قوام و دوام شاهان است. ابن کلثوم نپهلوانی بر نمی

 همین زمینه چنین سروده است:
 فآَبُوا بِالنهَابِ وَبالسبَایا

 

 وَأُبنا بالملوکِ مُصَفَدیِنا 
 

 (80: 1999)عمروبن کلثوم، 
ترجمه: در آن روز جنگ آنان )پسر عمویان( با غنائم و اسیران جنگی از جنگ 

 که ما پادشاهان را در غل و زنجیر بسته بازگشتیم.برگشتند در حالی
عر دراین بیت ازصنعت بدیعی جمع وتفریق بهره برده است. او بازگشتن را جامع شا

اند، بین میان خویش و رقیبان ذکر کرده است؛ اما در نوع غنیمتی که به دست آورده
که اینان پادشاهان اند درحالیخود و آنان تفریق آورده است. آنان غنیمت و اسیر آورده

شادت شاعر عرب بیش از رجز رستم است؛ او شاهان را اند. ررا در غل و زنجیر کرده
کند و بزرگمنشی آنان تا آنجاست که غنایم جنگی برایشان اعتباری ندارد. اسیر می

اعتبار «. چونکه صد آمد نود هم پیش ماست»شاهان غنیمتی سترگ است به مصداق 
ت. شاعر نیز شاهان بیش از غنایم است. بیان شاعر در این رجز همانند بیان رستم اس

« فدیه»و « غنیمت»همچون همال ایرانی بر شاهان تسلط دارند. تفاوت در اصطلاح 
 است که نشان از تفاوت فرهنگی و بومی دو فرهنگ دارد.

 أبَا هِندٍ فَلا تَعجلَ علََینا
 

 وَأَنظِرنا نُخبَِّرکَ الیقینا 
 بُأَنّا نوُرِدُ الرَّایاتِ بِیضاً 

 
 قَد روَِینا وَنُصدِرُهُنَّ حمُراً 

 وَأیّامٍ لنَا غُرَّ طوِالٍ 
 

عَصَینا المَلِکَ فِیها أن  
 نَدِینا...
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 مَتی نَنقلُ إلی قوَمٍ رحَانا
 

 یَکونوا فی الِلقاءِ لهَا طَحیِنا 
 نَجذُّ رؤوسهَم فی غیر بر   

 
 فمَاَ یَدروُن مََاذَا یتّقونا 

 (78-79: 1999)عمروبن کلثوم،  
در صدور حکم دربارۀ ما شکیبا باش و در حُکمت درنگ پیشه  ترجمه: ای ابا هند!

 کن و شتاب مکن تا اخبار درست و یقین را به تو بگوییم.
)یکی از اخباردرست( این است که ما پرچمها را هنگامی که سفید هستند به  -

که سرخ و از خون دشمنان سیراب شده است، باز بریم و درحالیمیدان جنگ می
 گردانیم.می

و چه بسیار روزها و وقایعی که در آن از پادشاه نافرمانی کردیم از ترس اینکه  -
 خوارو ذلیل شویم )مبادا خوار و ذلیل شویم.(

هرگاه آسیاب جنگمان را به سوی قومی انتقال دهیم، آنان برای آسیاب ما چون  -
 آرد خواهند بود.

انند که چه چیزی مانع ما دکنیم؛ پس آنان نمیبیرحمانه سرهای آنان را جدا می -
 شود. می

کند. با پرچم سفید به شاعر در بیت دوم نهایت خونریزی و کشتار خود را بیان می
معرکه وارد شدن، تلویحاً القای پیام آرامش و سکون به طرف مقابل را دارد؛ گویی آنان 

ی همین روند؛ ترس و رعبی از ورود به رزم ندارند؛ ولبرای ورود به رزم به صلح می
گردند، پرچمهایشان سرخ و خونین است. در همین بیت از جهت گروه وقتی باز می
دال بر تحرک و تکرار است؛ چنانکه حسن عباس در کتاب « ر»آوایی تکرار حرف 

)عباس، چنین نظری را دربارۀ این حرف دارد « خصائص الحروف العربیه و معانیها»

دارد. شاعر در مصراع نخست )رُبَّ( را  دربیت سوم ایجاز حذف وجود .(101: 2003
حذف «لا»کند؛ یعنی )عصیناالملک لئلا ندین( حرف حذف کرده است که افادۀ تکثیر می

شده است. دربیت چهارم شاعر از استعاره استفاده کرده است؛ یعنی واژۀ )رحی( سنگ 
کرار آسیاب را استعاره برای اعلان جنگ و شروع حمله گرفته است. در همین بیت ت

صدای حرکت سنگ آسیاب را برای خواننده تداعی « ل»و « د»، «ن»، «ق»حروف 
وجود دارد که « ایغال». در مصراع نخست از بیت آخر نوعی  اطناب از گونۀ کندمی

 برای مبالغه آمده است.
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اصالت خانوادۀ رستم و اسفندیار از جهت مادری  نازش به نژاد و خاندان: 3-1-2-2
چه پدر اسفندیار ایرانی است، مادر و نیای مادریش غیر ایرانی است. همسان است. گر

در باب رستم نیز گرچه زال ایرانی است، رودابه کابلی است که با ضحاک اهریمن 
پیوندی دارد؛ هرچند برخی پژوهشگران انتساب رستم را از جانب مادر به ضحاک 

)شمیسا، پندارند ان رودان مینتیجۀ آمیختگی مهاجمان آرایی، بومیان فلات ایران و می

بینیم مادر دو قهرمان، نقطه ضعف نژادگی آن دو حساب ؛ پس چنانکه می(585: 1396
شود؛ ولی با این حال نفوذ و شهرت خاندان رستم بیش از اسفندیار است. از طرفی می

درباب خاندان رستم چندین حماسه سروده شده است: گرشاسبنامه )در باب پهلوانیهای 
نامه اسب نیای بزرگ رستم( فرامرزنامه )فرامرز فرزند رستم(، بانو گشسبگرش

)گشسب دختر رستم است(، جهانگیرنامه )جهانگیر دیگر فرزند رستم(، برزونامه )برزو 
فرزند سهراب و نوادۀ رستم( و شهریارنامه )شهریار فرزند برزو(. رستم در پاسخ به 

ت بودن و خوارمایگی خاندان رستم، ضمن اصالاسفندیار و اظهارات وی مبنی بر بی
دعوت اسفندیار به آرامش و بیان سخنان عاقلانه و دلپذیر، معتقد است که خاندان 

شناسند؛ حتی گشتاسب، پدر اسفندیار به بزرگی خاندان رستم بزرگ او را همه می
 معترف است. رستم با ذکر کارنامۀ خاندان خود، بزرگی و دلاوری خاندانش را به رخ

 کشد:اسفندیار می
 ... جهاندار داندکه دستان سام

 
 بزرگست و با دانش و نیکنام 

 همان سام پور نریمان بدست 
 

 نریمان گرد از کریمان بدست 
 بزرگست و گرشاسب بودش پدر 

 
 به گیتی بدی خسرو تاجور 

 همانا شنیدستی آواز سام 
 

 نبد در زمانه چنو نیکنام 
 هابکشتش بطوس اندرون اژد 

 
 که از چنگ او کس نیابد رها 

 بدریا نهنگ و بخشکی پلنگ 
 

 ورا کس ندیدی گریزان ز جنگ 
 ... ودیگر یکی دیو بد بدگمان 

 
 تنش بر زمین و سرش بآسمان 

 ... دو پتیاره زین گونه پیچان شدند 
 

 ز تیغ یلی هر دو بیجان شدند 
 همان مادرم دخت مهراب بود 

 
 ودبدو کشور هند شاداب ب 

 ... نژادی ازین نامورتر کراست 
 

 خردمند گردن نپیچد ز راست.  
 (730:  1386)فردوسی،  
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برد که دو ویژگی دارد: نخست رستم در نازش به خاندانش ابتدا از سام نام می
زند که او ویژگی رادی و دانشمند است و دیگر نیکنام؛ سپس به نریمان گریز می

ی است گرشاسب نام که او تاجور است. رستم سپس بخشندگی دارد. نریمان را پدر
کند؛ مردم طوس را بر نیکنامی، اکنون دفع خطر میگردد. سام علاوهدوباره به سام برمی

گوید که او نیز شاهزاده و نژاده رهاند. سپس او از مادرش میاز شر اژدهایی سترگ می
ده دارد و پدری نیکنام و است؛ مادری شاهزا« کریم الطرفین»است. نهایت اینکه رستم 

تغلب، سخن جهان پهلوان. عمروبن کلثوم نیز در این باره از نژادگی خاندان خود، بنی
 راند:می

 إن تسَأَلی تَغلبِاً و إخوتهَُم
 

 ینُبوکِ أنِّی مِن خَیرِهِم نسََباً  
 

 أنمی إلی الصِّیدِ من ربَیعَۀَ وآل
 

 أخیارِ مِنهُم إن حُصِّلوا نسََبا 
 

 (28: 1999وبن کلثوم، )عمر
دهند که من برترین تغلب و برادرانشان بپرس به تو خبر میترجمه: از من دربارۀ بنی

 ترینشان از لحاظ نَسَب هستم.آنها و والامرتبه
ها را برشمارند من به بزرگان خاندان بنی ربیعه و سروران و بزرگان آن اگر نسب  -

 خاندان  منسوبم.
دهد ، که برتری خود را نشان می«خیرهم»از آوردن واژۀ  شاعر در بیت نخست پس

، قبیلۀ خود را برترینِ «ذکر العام بعد الخاص»در بیت دوم به شیوۀ اطناب و از گونۀ 
دانیم نکتۀ بلاغی داند تا بدین وسیله بر نژاده بودن خود تأکید ورزد. چنانکه میقبایل می

اهمیت دادن به خاص است؛ زیرا آن  ذکر عام بعد از خاص، فراگیری بقیۀ افراد و
خاص پس از اینکه به تنهایی ذکر شده، باردیگر نیز در ضمن عام آورده شده است 

شاعر از جهت معنایی در بیت دوم معتقد است که خاندان من . (248: 1999)الهاشمی، 
تواند در عزّت و شرف نسب و خاندان نظیر است و کمتر کسی مینظیر و ای بسا بیکم
 ه جایگاه خاندان من برسد.:ب

 لَقَد علَِمتَ عُلیا رَبیعَۀَ أَنَّنا
 

 ذُراهاو أَنّا حِینَ تُنسَبُ جِیدُها 
 عُمارۀٌَ  -مُنذُ کُنّا-وَماانفکَّ منّا  

 
 إذا الحَربُ شَالتَ لاقِحاً مَن یَقُودُها 

 وَإن تسَألی تنُبَی بِأنّا خَیارُها 
 

 ودُها وَأنّا الذُّرا مِنها وَأنّا وُقُ 
 (40: 1999)عمروبن کلثوم،  
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دانند که ما بالاترین آنها از لحاظ نام و نسب هستیم و به ترجمه: گروه ربیعه می
 مثابه گردن در میان آنهاییم.

اند که هر وقت آتش جنگ ایم پیوسته. بین ما گروه زیادی بودهکه بودهاز زمانی -
 .اندبشدت زبانه کشیده است، آن را هدایت کرده

دهند که ما بهترین آن قوم و سروران آنیم و اگر )دربارۀ ما( بپرسی به تو خبر می -
 کنندۀ آتش جنگیم.ورجنگ افروزان و هیزم شعله

شاعر دربیت دوم استعاره بلیغی از گونۀ استعارۀ مکنیه در تعبیر)شالت الحرب( 
شبه اوج گرفتن  کارگرفته که معنای آن بالا گرفتن )شدّت یافتن( جنگ است. وجهبه

ای تشبیه رسد، آن را به ناقهکه جنگ به اوج خود میاست. شاعر در این بیت زمانی
گیرد. شاعر در این ابیات برای مبالغه در کند که آمادۀ لقاح است و دم خود را بالا میمی

آورد تا با مبهم ذکرکردن آن بر مبالغۀ صورت مجهول میبرتری نژادی خود، افعال را به
ای است که از هرکس بپرسی به برتری فتار خویش بیفزاید؛ یعنی شهرت آنان به گونهگ

کند. تفاوت بیان شاعر پارسی با شاعر عرب در این است که رستم آنان اعتراف می
صورت کند؛ اما عمروبن کلثوم بهجداگانه و با ذکر نام نیاکان خود آنها را تصویر می

. اقتضای بیان حماسی کتمان نام است؛ چنانکه جورج بردجمعی از خاندان خود نام می
انسـان ابتدایـی، اسـم خـود را بخشـی خطیر و حیاتــی معتقد است که  5جیمز فریزر
کــرد تــا از گزنــد دانســت؛ از ایــن رو بــدقــت از آن مراقبــت میاز خــود می

مسئله را رعایت کرده است.  عمروبن کلثوم این (.271 : 1388فریـزر، (مصــون مانــد 
از سوی دیگر ذکر عناصر حماسی همچون اژدها، دیو، دریا، نهنگ، چنگ، پتیاره، 
خشکی، پتیاره، تیغ و... در بیان رستم بسیار حماسیتر است. نکتۀ دیگر اینکه رستم از 

برد و عمروبن کلثوم از زبان شخصیت حماسی خود از آوردن نام مادر خود نیز نام می
ورزد. بر طبق سنن کهن ذکر نام افراد در ملأ عام محذور و ممنوع قهرمان ابا می مادر

کار بـردن نـام واقعـی گاهـی بـرای اجتنـاب از به»گوید: است. فریزر در این باره می
هـا پندارنـد بچهاز آنجـا کـه می ...خواننـداشـخاص، او را بـه نـام فرزنـدش می

ن لایـن بـرای صـدا زدن کسـی، او را پـدر، عمـو یـا دایـی فـدشـمنی ندارنـد؛ بنابرا
 . (275: 1388)فریزر،  »نامیدنـدای بـود، میکـس کـه اسـم بچـه

 یکی از اغراض بدیهی رجز، تحقیر هماورد: تحقیر و بیان کهتری رقیب 4-1-2-2
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بیان  است. قهرمان حماسه برای منکوب کردن حریف و ایجاد ضعف روحیه در وی، به
 پردازد. شاعر عرب در این زمینه چنین سروده است:کهتری او می

 هَلاّ عَطَفتَ علَی أخُیَِّکَ إذ دعَا
 

 بِالُّثکلِ، ویلَ أَبیکَ یا ابن أبی شَمِر 
 غادَرتَهُ مِزعََ الرِّماحِ وَ أَسهَلَت 

 
 لَکَ وَردَۀٌ کالسِّیِد طامِیَۀُ الحضَرَ 

 وَ اندُبنَفَذُق الذی جشََمتَ نَفسَکَ  
 

 فِیها أخَاکَ وَ عامِر بنِ أَبی جُحر  
 (44: 1999)عمروبن کلثوم،  

گاه که تورا با ناله و زاری به کمک ترجمه: چرا بر برادر خویش رحم نکردی آن
 فراخواند. وای بر تو ای پسر ابو شمر.

گ که  اسب سرخ رنگت که همچون گراو را در برابر تیزی نیزه وانهادی در حالی -
 تیزرو بود، تو را از معرکه خارج کرد.

اکنون تلخی شکست را بچش و بر برادر و پسر عمویت عامربن ابی جحر نوحه  -
 سر کن.

منظور تحقیر مخاطب کار برده بهبه« اُخیک»شاعر دربیت اول تصغیری را که در واژۀ 
دال « عطفت هلا»کاربرده است. در مصراع نخست همان بیت استفهام انکاری در واژۀ به

 ای ظریف به این سخن متنبی است: بر توبیخ است. در بیت دوم اشاره
 وحیدٌ من الخُلاّنِ فی کلُِّ بلدَّۀٍ

 

 اذا عَظُم َالمَطلوُب قُلََّ المُساعِد 
 

 (294: 1م، ج 1938)متنبی، 
ای است از میان دوستان در هر سرزمینی. چون هدف بزرگ شد، ترجمه: او یگانه

 خواهد شد.یاریگر کم 
بیت سوم استعارۀ مکنیه وجود دارد؛ چرا که چشیدن برای امور « فذق»در واژۀ 

کار رفته است.  در داستان رود و در اینجا برای امری عقلی )شکست( بهکار میحسی به
از زبان هر دو قهرمان ابیاتی با همین مضمون یا تقریب بدان آمده  رستم و اسفندیار

 گوید:است؛ آنجا که رستم می
 همی خویشتن را بزرگ آیدت

 
 وزین نامداران سترگ آیدت 

 همانا به مردی سبک داریم 
 

 به رای و به دانش تنک داریم 
 به گیتی چنان دان که رستم منم 

 
 منم... نیرم تخم ۀفروزند 

 بزرگان که دیدند ببر مرا....  
 

 همان رخش غران هژبر مرا 
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 چو کاموس جنگی چو خاقان چین
 

 سواران جنگی و مردان کین 
 که از پشت زینشان به خم کمند 

 
 ...ربودم سر و پای کردم به بن 

 (731: 1386)فردوسی،  
گوید که تو، ای اسفندیار، خودت را رستم در دو بیت نخست ابتدا با تعریض می

بینی باعث شده نمایی؛ همین خود بزرگدانی و در چشم خودت، بزرگ میبزرگ می
دلیل اولاً خود را سترگتر و بزرگتر از دیگر پهلوانان بدانی و دوم اینکه بهاست که 

گیری. رستم پس از گوشزد کردن این بینی، مرا به هیچ میواسطۀ همین خود بزرگ
اش عیب اسفندیار در بیت سوم با بیان بزرگی خود و سپس شرح رفتار اعمال دلاورانه

کند. او در بیت سوم به مدد صنعت بلاغی صورت تلویحی اسنفدیار را تحقیر میبه
گوید تنها کسی که توانسته است باعث نازش و اعتلای خاندانش شود، ، می«حصر»

کند؛ بدین گونه می« بازتعریف»اوست؛ ضمن اینکه خود را در مصراع نخست بیت سوم 
، من ای( بدان آن رستمای )که حتما شنیدهکه اگر تو ای اسفندیار نام رستم را شنیده

 هستم. این مصراع برای تفخیم خود رستم و تحقیر و کهتری اسفندیار آمده است.
ننگ و نام یکی از مهمترین مضمونهای حماسی است، دغدغۀ ننگ و نام:  5-1-2-2

اساساً قهرمان محوری قصّه درپی آبرو و اعتلای نام و ناموس خود است. برای او مرگ 
ر است. برمنشی او، وی را از مصالحه و تسلیم تبا عزت چ از زندگی با ذلت شیرین

دارد؛ چنانکه در جواب هماوردش که از او درخواست تسلیم شدن دارد با برحذر می
 کند:بارد، نه تنها حریف را بلکه آسمان را توبیخ میفخامتی که از کلام او می

 که گوید برو دست رستم ببند
 

 نبندد مرا دست چرخ بلند 
 مرا کاین نیوش که گر چرخ گوید 

 
 گرز گرانش بمالم دو گوشبه 

 ... مرا خواری از پوزش و خواهش است 
 

 وزین نرم گفتم مرا کاهش است  
 (733: 1386)فردوسی،  

که »چنانکه در این ابیات پیداست، لحن قهرمان کوبشی و توبیخی است. عبارتِ 
کند؛ استفهام یان میدر صدرِ بیتِ نخست، این کوبش و توبیخ را کاملاً نما« گوید

داند که چه کسی یا کسانی العارف. رستم خود نیک میتوبیخی است و از گونۀ تجاهل
اسفندیار را به نبرد با رستم برانگیخته است. در جایی دیگر رستم از اینکه تسلیم بند 

  زند،شود و آنچه پیوسته بر او نهیب میشود یا به نبرد برخیزد، دچار ابهام و تردید می
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 دغدغۀ ننگ و نام است:
 ... که گر من دهم دست بند ورا

 
 و گر سرفرازم گزند ورا 

 نفرین و بددو کارست هردو به 
 

 گزاینده رسمی نوآیین و بد 
 هم از بند او بد شود نام من 

 
 بد آید ز گشستاسب انجام من 

 بگرد جهان هرک راند سخن 
 

 نکوهیدن من نگردد کهن 
 ازگردد بننگ... همان نام من ب 

 
 نماند ز من در جهان بوی و رنگ 

 (735: 1386)فردوسی،   
سو کند که چگونه این مشکل پیچیده را برطرف کند؛ از یکرستم با خود واگویه می

شود و از سوی دیگر به گوید اگر مصالحه کنم و بندی اسفندیار شوم چه میبه خود می
شود؛ سپس به و به او گزند رسانم چه می گوید اگر هم به نبرد با وی برخیزمخود می

آورد. شاعر عرب چنین رسد که نه! هردوی این کار بدنامی به بار مینتیجه گیری می
 گوید:

 وَالمانِعینَ بنَاتهِِم
 

 عِندَ الوَغََی حَدَباَ و بِرّا 
 

 (45: 1999)عمروبن کلثوم، 
 کنند.احسان حفاظت می ترجمه:  و از دخترانشان به هنگام جنگ با تمام مهربانی و

شاعر دراین بیت از دو واژۀ مترادف در پایان بیت بهره گرفته است که خللی در 
معنای کلام ایجاد نکرده و مفهوم دچارابتذال نشده و نوعی حشو غیرمفسد را 

کارگرفته است. کل بیت مفهوم کنایی دارد؛ بدین معنی که این قوم افراد نجیب و به
ای ناموس خود اهمیتی ویژه قائلند. نکتۀ هنری و بلاغی در واژۀ شریفی هستند که بر

است که معنای اصلی آن بلندی و محیط شدن بر چیزی است و در معنای « حدب»
ورزد؛ کند و بر او شفقت میمجازی به معنای کسی است که دیگری را حمایت می

 گویی او را در کنف حمایت خود قرار داده است.
 نُ أمنَعهُُم ذمِاراً... وَنوُجَدُ نَح

 

 وَأوفاهم إذا عَقدوا یمَینِا 
 

 (80)همان: 
ترین مردان بر حفظ حریم وجو کنی ما را با غیرتترجمه: ... و اگر دربارۀ ما پرس

 )زنان( و وفادارترین به عهد و پیمانها خواهی یافت. 
 دی بهشاعر دراین بیت در قالبی فخرگونه، نهایت غیرت را در حفظ حریم و پایبن
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عهد و پیمانها به تصویر کشیده و خبر در اینجا مفید فخر است و برای مخاطب 
کند را تأکید می« نوجدُ»ضمیر مستتر در « نحن»کار رفته است. ضمیر بارز الذهن بهخالی

 پایبندی آنان را در عهد و پیمان، مؤکدتر کرده است.« اوفاهم»و با افعل تفضیل 
 نَ: لسَتُمیَقتُنَ جِیادَنا وَیَقُل

 
 بُعوُلَتنَا إذا لَم تمَنَعوُنا 

 إذا لَم نَحِمهِنَّ فَلا بَقیِنا 
 

 لشیءٍ بَعدَهُنَّ وَلا حَیَینا  
 

 
 (81)همان: 

گویند دهند و آنها به ما میترجمه: و زنان اسبهای ما را )که آمادۀ جنگند( غذا می
 دازی به ما باز ندارید.شما همسران  ما نیستید اگر دشمنان را از تعدّی و دست ان

فایده هرگاه ما از آنها حمایت نکنیم، باقی  ماندن و زنده ماندن ما پس از آنها بی  -
 است.

گوید زنان ما نیز همچون ما شجاع و شاعر در بیت نخست به طریق کنایی می
کنند؛ همچون نیروهای تدارکاتچی.  شاعر در بیت دلاورند و در جنگ با ما مشارکت می

با نگاهی تکریمی به زنان معتقد است که وجود و بقای ما به زنان وابسته است. در  دوم
 حقیقت نیروو توان نظامی ما مدیون زنان است.

رستم در شاهنامه نه تنها پهلوانی جنگ آزموده و تضعیف روحیه:  6-1-2-2
آوری، رجزخوانی و تضعیف روحیه و خوارکردن ناپذیر است، بلکه در زبانشکست

شمن نیز مهارتی بسیار بسزا دارد و این مهارت در جنگ روانی در نبردهایی بزرگ د
چون رستم و افراسیاب، زهرچشم ستانی رستم از شاه مازندران، اتمام حجت او با شاه 
هاماوران، جنگ با سهراب، جنگ با اشکبوس، جنگ با اکوان دیو و حتی در جنگ 

رستم در برابر سخن اسفندیار، که او را از . (237: 1348)اسلامی ندوشن، کاملاً پیداست 
خواهد پیش از اینکه در نبرد، شرنگ شکست بنوشد، دارد و از او میجنگ برحذر می

 گوید:تسلیم شود، چنین می
 بخندید رستم ز اسفندیار

 
 بدو گفت سیر آیی از کارزار 

 ای رزم جنگاورانکجا دیده 
 

 کجا یافتی باد گرز گران 
 تو ای فرّخ اسفندیار ... ببینی 

 
 گراییدن و گردش روزگار 

 دشت نبردچو فردا بیایی به 
 

 مردآورد مرد اندر آید بهبه 
 آغوش بردارمتز باره به 

 
 نزدیک زال آرمت ز میدان به 

 (733-734: 1386)فردوسی،  
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گوید تو ای که از سر تحقیر و تضعیف رقیب است به هماورد میرستم با خنده
ای. باش تا خامی و درخور نبرد نیستی؛ حتی جنگهای سترگ به چشم خود ندیده هنوز

فردای رزم به تو نشان دهم. بیت سوم جملۀ خبری مفید تحقیر است. در بیت آخر، که 
کند که ای است، اسفندیار را کودکی فرض میدارای جنبۀ نمایش )دراماتیک( قوی

آورد. اوج تحقیر و تضعیف روحیه در میرستم او را از پشت اسب بغل گرفته، پایین 
داند که به میدان بازی آمده همین بیت اخیر است. رستم تلویحاً ، اسفندیار را کودکی می

و از بازیهای کودکانه خسته شده است و رستم چون پدری مهربان او را به آغوش 
 برد.کشیده به خانه می

 أعَمرو بنِ قَیسٍ إنَّ نسَرکَُمُ غَدا
 

 إلی أَهلِ الأصَارِمِ مِن جُشَموَآبُ  
 أعَمروبنِ قَیس غارَۀً بَعدَ غارۀٍَ  

 
 وصَُبَّۀُ خَیلٍ تُحرِبُ المالَ وَالنَّعمَ 

 إذا أسهَلتَ خَبَّت وَإن أحَزَنتَ وَجَت 
 

 وَتَحسَبهُا جِناً إذا سالتَِ الجِذمَ   
 (71: 1999)عمروبن کلثوم،  
« جشم»های صبحگاهان به سوی خانوادهترجمه: ای عمرو بن قیس! فرمانده شما 

 رفت و برگشت.
ای عمروبن قیس!  با شبیخونی پس از شبیخونی دیگر و جماعتی از جنگجویان،  -

 مال و احشام شما را غارت کرد.
رود و آن زمان که در زمین سخت رود، تیز میگاه که در زمینِ نرم راه میآن -

زنی، گویی که جن گاه که شلاق را بر او میآید و آنکند، سُمش به درد میحرکت می
 است.

-گوید ای عمرو بن قیس! همانا چارهشاعر در بیت نخست با مفهومی کنایی می

)قبیلۀ « بنی تغلب»شود و پرندۀ غنیمت شما در آغوش تان به شکست منجر میاندیشی
اندۀ آنان را فرم« نسرکم»شاعر( واقع شده است. درواقع شاعر با استعارۀ مکنیه در واژۀ 

گردد. در بیت به عقابی تشبیه کرده که در هجوم خود ناکام است و دست خالی باز می
خواهد به کُند ذهنی اول و دوم استفهام مفید توبیخ است. تکرار منادای عمرو می

آورد. در واقع تکرار برای مخاطب اشاره کند؛ به این دلیل اسم او را برای بار دوم می
 ذهن مخاطب است.  تثبیت معنی در
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هدف رجز در این بخش، تهدید و ارعاب حریف است. تهدید و ارعاب:  7-1-2-2
خواهد پیشاپیش پیروزی خود و شکست رقیب را درواقع پهلوان در این قسمت می

منزلۀ آخرین رجزهای داستان است. تا اعلام کند. این رجز پیش از نبرد نهایی و به
وحیه کند؛ همان گونه که گفتیم این رجز بیانگر حریف را منکوب و دچار ضعف ر

 شود:التهاب دو پهلوان است و داستان به نقطۀ اوج خود نزدیک می
 بدو گفت رستم که ای شیرخوی

 
 ترا گر چنین آمدست آرزوی 

 ترا بر تگ رخش مهمان کنم 
 

 سرت را به گوپال درمان کنم 
 ایتو در پهلوی خویش بشنیده 

 
 ایرویدهبگفتار ایشان بگ 

 که تیغ دلیران بر اسفندیار 
 

 کاراوردگه بر نیاید بهبه 
 ببینی تو فردا سنان مرا 

 
 همان گرد کرده عنان مرا 

 که تا نیز با نامداران مرد 
 

 اوردگه بر نبرد نجویی به 
 (736: 1386)فردوسی،  

اطرافیان  چنانکه پیداست رستم با تعریض و کنایه مردانگی و شجاعت هماورد را به
داند و درواقع معتقد است که حریف فریب تمجید اطرافیان خود را او محدود می

خورده است و قطعاً فردای کارزار ضرب شست پهلوان را خواهد چشید. رستم 
بر تضعیف روحیۀ حریف، کاری کند که دیگر هیچ خواهد با زبان ارعاب علاوهمی

شد. در این رجز تا بیت چهارم در کنار مبارزی جرأت هماوردی با او را نداشته با
ارعاب و تهدید به سرزنش و تحقیر اسفندیار نیز پرداخته شده است.  بیت سوم و 
چهارم، مفید تحقیر است و تهدید و ارعاب در دو بیت آخر نمایانتر است. شاعر عرب 

 سراید:در این زمینه چنین می
 ألاأَبلِغ النُّعمانَ عَنّی رسِالۀًَ 

 
 کَ حَولِیٌ وَذمَُّکَ قارِحُفَمَدحُ 

 متی تتَلَقَنِی فِی  تَغلبَِ ابنۀِ وائلٍ 
 

 وَأشَیاعِها تَرقَی إلیَکَ المسَالِحُ  
 (37: 1999)عمروبن کلثوم،  

ترجمه: هان! از جانب من به نعمان بن منذر این نامه را برسان که مدحش اندک و 
 هجوش ثابت است.

ام تغلب را بشناسی، ت شناخته باشی و قبیلهچنانکه شایسته اسو اگر مرا آن -
 کنیم.خواهی دانست که همۀ ما و یاران در هر زمانی او را تهدید می
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از ادات تنبیه برای تأکید است و شاعر به زیرکی مدح نعمان در حق خود را « الا»
خواهد به کنایه بدو دهد و میکوچک شمرده است و سرزنش وی را بزرگ جلوه می

که وی )شاعر( درک درستی از او دارد. در بیت بعدی با زبان تهدید صریحاً بفهماند 
آگاهاند که هر زمان سایۀ تهدید و خوف خاندان شاعر بر سر خاندان مخاطب را می

 نعمان وجود دارد.
 ألا فَاعلَم، أبََیتَ اللَّعنَ، أناّ

 
 علََی عَمدٍ سَنَأتی ما نرُیدُ 

 یلٌ تَعَلَّم أنَّ مَحمِلنَا ثَقِ 
 

 وَأنَّ زِنادَ کبَُّتنُا شَدیدُ  
 وَ أَنّا لَیسَ حَیٌّ منِ معَدٍَّ  

 
 یوُازِینا إذا لُبِسَ الحَدِیدُ  

 (39)همان:  
که ما آنچه را بخواهیم به انجام  -ای که لعنت از تو دور باد -ترجمه: هان! بدان  

 رسانیم.می
 است. بدان که صولت ما سنگین و آتش جنگ ما بسیار شدید   -
 گاه که زره رزم بپوشیم، کسی از قبیلۀ معد  یارای برابری با ما را  ندارد.آن -
در بیت نخست مفید تهدید و منکوب کردن است. در مصراع دوم از طریق « هان»

خواهد به اصطلاح دل مخاطب را خالی گوینده می« سَنأتی ما ترید»مبالغه در عبارت 
کنایه از شدّت و قوت است؛ یعنی دشمن «لنا ثقیلمحم»کند. در بیت دوم اصطلاح می

نها برخیزد و نوعی تهدید در کند و یارای آن راندارد که به جنگ با آبرآنها غلبه نمی
 .لحن کلام وجوددارد

 وجوه تفاوت 2-2-2
با  لو برحسب دیدگاه کلود برمون معتقد است کهعلیرضا نبیپند و اندرز:  1-2-2-2
توان حالات نیز می رستم و اسفندیار  ی قهرمان و خصم در داستانحالات روان توجه به

روانی رستم و اسفندیار را کاملاً تبیین کرد؛ مثلاً اسفندیار با اوصافی مانند خبرچین، 
شود و رستم نیز با اوصافی مانند کننده و... ظاهر میکننده، نهیاغواگر، ارعابگر، ملزم

: 1391لو، )نک به نبی کندبروز پیدا می دهنده و...نده، اندرزدهکننده، آشتیکننده، حفظناکام

در قهرمان نسبت به هم است.  6پند و اندرز در حماسه گاهی ناشی از شفقت .(52-33
مواردی پهلوانان نسبت به هم دلسوزی و رأفت دارند بویژه پهلوانی که پرتجربه و 
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نکه در ابیات زیر، رستم کند؛ چناکهنسالتر است، هماورد جوانتر را نصیحت می
 کند تا بلکه دست از نبرد بردارد:ناپختگی و مآل نااندیشی اسفندیار را بدو گوشزد می

 ... ترا سال برنامد از روزگار
 

 ندانی فریب بد شهریار 
 تو یکتادلی و ندیده جهان 

 
 جهانبان به مرگ تو کوشد نهان 

 بگرد جهان بردواند ترا 
 

 ترا هر سختئی پروراندبه 
 ... مکن شهریارا جوانی مکن 

 
 چنین بر بلا کامرانی مکن 

 ز یزدان و از روی من شرم دار 
 

 مخور بر تن خویشتن زینهار 
 ترا بی نیازیست از جنگ من 

 
 وزین کوشش و کردن آهنگ من  

 
 

 (735: 1386)فردوسی، 
عمومی گونه که گفتیم یک ویژگی چنین رجزی از دو حال خارج نیست یا همان 

تر خود را پند و اندرز نتر و ناپختهماورد جواتر، هاست که پهلوان بزرگتر و با تجربه
خواهد از این دهد یا نشانگر ضعف و ترس است بدین صورت که پهلوان ناصح میمی

آن هم سه بار در « مکن»جویی، و مصالحه و سازش کند. تکرار فعل نهی قِبَل، چاره
اندرزگون و پدروار و خیرخواهانۀ رستم است. در این داستان  بیت چهارم بیانگر نگاه

در نخستین رویارویی جدّی دو پهلوان برای نبرد واقعی و فیزیکی، بازهم شاهد زبان 
نرم و اندرزآمیز رستم و زبان تند و عصیانگر اسفندیار هستیم؛ آنجا که رستم برای 

ی بردار و سوی مردمی یاز و جویگوید دست از بدی و ستیزهآخرین بار به حریف می
بری بگو تا چندی سوارکار ماهر زابلی کارگیر. اگر از جنگ و ستیز لذت میعقلت را به

را فراخوانم و مقاتلۀ آنان را ببینی و لذت ببری؛ اما پاسخ اسفندیار بازهم کوبنده و 
 (.740-741: 1043تا  1026)نک به ابیات زاست شماتت

و پس از نبرد نخست دو پهلوان، که پیروزی با اسفندیار در جایی دیگر از داستان 
گاه که رستم در نبرد است، شاهد پند و اندرز این بار از سوی پهلوان جوانتر هستیم؛ آن

کند که دست از خورد، اسفندیار از موضع قدرت او را نصیحت مینخست شکست می
تو حمایت کنم تا آسیبی دهم در حضور شاه از جنگ بدار و تسلیم شو، من نیز قول می

کننده نیست. او فرارسیدن شب را بهانه به تو نرسد. پاسخ رستم نرم است و تحریک
 گوید وعدۀ ما فردا صبح:کند و میمی

 ... کمان بفکن از دست و ببر بیان
 

 برآهنج و بگشای تیغ از میان 
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 پشیمان شو و دست را ده ببند
 

 کزین پس تو از من نیابی گزند 
 ن خستگی نزد شاهت برمبدی 

 
 ز کردارها بیگناهت برم 

 ... چنین گفت رستم که بیگاه شد 
 

 ز رزم و ز بد دست کوتاه شد 
 شب تیره هرگز که جوید نبرد 

 
 تو اکنون بدین رامشی بازگرد  

 (744: 1386)فردوسی،  
خویی و تشفی خشم از آنجا که محیط خشک و زمخت عرب، جایی برای نرم

ای و بر حیثیت و آبروی قبیله مبتنی است آورد و از سوی دیگر نبردها، قبیلهفراهم نمی
یک قاعده است، این امکان برای حریفان و هماوردان فراهم نیست « یا بکش یا بمیر»و 

ای که به پند و اندرز یکدیگر بپردازند؛ ضمن اینکه پند و اندرز، فضائی آرام و جامعه
ای وجود ندارد؛ ای و عشیرها در بافت نظام قبیلهطلبد که این فضدموکراتیک می

بنابراین، این رجز در شعر عمروبن کلثوم یافت نشد. در هردو شاهد مثالی که از 
 شاهنامه دیدیم، زبان و بیان رستم نرم و آرام است تا پند و اندرزش گیرا شود.

ستی و در های انسان در رویارویی با هحماسه از دغدغه: مرگ ناهراسی 2-2-2-2
 -های انسان، مقولۀ ازلیراند و یکی از مهمترین دغدغهرویارویی با خود سخن می

ترین، صریحترین و حال بدیهیابدی مرگ است. مرگ پرراز و رمزترین و درعین
گزاف محتومترین مقولۀ هستی است. اگر بگوییم اَبرَپندار شاهنامه مرگ است، سخنی به

مرگ جزئی از مشیت خدای زمان است و هرچند  ،زروانیبراساس باورهای ایم. نگفته
ای بـود کـه لحظـه بـه واقعـه دانستندزروانیـان درحقیقت آن را نقطۀ نهایی زندگی می

مـرگ  ،رفت. بنابر نظر زردشتیانشده پیش می لحظـه براساس سرنوشت از پیش تعیین
اهـورامزدا کـه  است بـرخلاف اسـلحۀ اهریمن است و اوست که مرگ را آفریده

مرگ در شاهنامه گاهی تلخ و . (164: 1394)غضنفری،  آفرین استزندگیبخش و حیات
گونه که فرجام پرواز تیر آرش، فرود آمدن و فرو رفتن است، گاهی شیرین است؛ همان

 .  (604: 1368)سرّامی، پایان کار روند کردارهای قهرمانان شاهنامه پژمردن و مردن است 
از محوریترین موضوعات شاهنامه مرگ است در باب رجزهای رستم به گرچه یکی 

اسفندیار دربارۀ مرگ سخنی به میان نیامده است مگر در بخشهای انتهایی این رزمنامه 
آنجا که رستم در لحظات پایانی مرگ اسفندیار، فرجام او و کُنش خود را ناشی از 

 داند:تقدیر می
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 چنین گفت رستم به اسفندیار
 

 از تو ندیدم بد روزگار که 
 زمانه چنین بود و بود آنچه بود 

 
 سخن هرچه گویم بباید شنود...  

 (752: 1386)فردوسی،  
 اما عمروبن کلثوم در این باره و در قالب رجز چنین سروده است:

 مَعاذَالله أن تَنوحَ نسُاونا
 

 علَی هالِکِ أو أن نَضجَِّ مِنَ القَتلِ 
 بالسیوفِ أحَلَّنا قَراعُ السُّیوُفِ 

 
 بأَرضٍ بَراحٍ ذِی أَراکٍ وَذِی أَثلِ 

 فمَا أَبقتَ الأیَامُ مُلمالِ عِندَنا 
 

 سوِی جِذمٍ أَذوادٍ محذفَّۀِ النَّسل  
 (66: 1999)عمروبن کلثوم،  

ای نوحه سر دهند یا اینکه از برم به خدا از اینکه زنان ما بر کشتهترجمه: پناه می
 گ آییم.کشته شدن به تن

چکاچک شمشیرها ما را در سرزمینی فرود آورده است که خالی از سکنه است و  -
 است. « اثل»و « اراک»دارای درختان محکمی چون 

 .روزگار )جنگها( شتران کم ارزش و نازایی را برای ما باقی گذاشته است -
د و زن و مرد گوید از اینکه زنان ما مانند مردان ما شجاعندر بیت اول به کنایه می 

صورت نکره آمده به« هالکٍ»اهل نبردیم و از مرگ هراسی نداریم. در همین بیت واژۀ 
-تواند مفید تفخیم باشد؛ یعنی کشتۀ ما هرچقدر بزرگ و وجیه باشد، آناست که می

کنند تا موجب شماتت چنان مرگ ناهراسیم که در مرگ او زنان ما نیز جزع نمی
« ر»گان ما را از نبرد باز دارد. در بیت دوم تکرار صامت دشمنان شوند و شمار کشت

اش به مفید کوبش و تحرک است. مضمون بیت دوم در کلام امام علی )ع( در نامه
أَلاَ وَ إِنَّ الشَّجَرَۀَ الْبَرِّیۀَ أَصْلَبُ عُوداً وَ الرَّواَتِعَ الخَْضِرَۀَ أَرَقُّ  » عثمان بن حنیف آمده است:

چوبشان  ،درختان بیابانی !بدانید«: نَّابِتَاتِ الْعذِْیۀَ أَقْوَی وَقُوداً وَ أَبْطَأُ خُمُوداًجُلُوداً وَ ال
پوستشان نازکتر و گیاهان صحرایی آتششان قویتر، و  ،تر و درختان سرسبزسخت

نماد « اثل»و « اراک»در این بیت  .(661: 1368البلاغه، )نهج خاموشی آنها دیرتر است
 .کام استسرسختی و استح

ایم؛ پس بیت سوم کنایه از این است که ما در راه جنگ همه چیزمان را فدا کرده
ترسی از مرگ نداریم. شتر با ارزشترین سرمایۀ عرب جاهلی است تا آنجا که در قرآن 
کریم برای توصیف عذاب قیامت و برای نشاندادن شدت آن عذاب از رها کردن 
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کنایه است از  «و اذا العشار عطلت»راند. سخن می یعنی شتران ده ماهه آبستن« عشار»
کند. حال شاعر برای بیان اینکه انسان عزیزترین چیزی را که بدان وابسته است، رها می

گوید جنگ چیزی از شتران جز لاغرترین و کم ارزشترین آنها مرگ ناهراسی خود می
 ماند.باقی نمیرا برای آنان باقی نگذاشته است؛ پس ترسی از مرگ برای شاعر 

 نَقُوُدُ الخیَلَ دامیَِۀً کلاُها
 

 إلَی الأعداءِ لاحِقۀًَ بُطُونا  
 (81: 1999)عمروبن کلثوم،  

آلود است  به سوی دشمن هایشان خونکه کلیهترجمه: ما اسبانمان را در حالی
 کنیم و به دنبال آن شکمهایشان را.هدایت می

شدید اسبها و مشرف به مرگ بودنشان،  عادت ما این است که حتی با وجود زخم
کنیم. این دارد و آن اسبان زخمی را به سوی دشمن هدایت میما را زا جنگ باز نمی

گروه تا بدان حد مرگ ناهراسند که فراوانی تجهیزات جنگی و اسبان تیزرو یا نداشتن 
عر در آن ساز و برگ جنگی در عزم و ارادۀ آنان برای جنگ هیچ تفاوتی ندارد. غلو شا

اند و تاب و توان حرکت که اسبان بشدت زخمی شدهگوید زمانیگزاره پیداست که می
 رانیم.ندارند با اصرار آنان را به سوی دشمن می

پذیری متفاوت پذیری با ستمگرچه سازش ستیزی:ناپذیری و ستمسازش 3-2-2-2
تواند یری قهرمان، میناپذگیرد، سازشاست و لزوماً در یک حیطۀ معنایی قرار نمی

ناپذیری وی باشد. در حماسه، که عرصۀ رزم و نبردهای سترگ است، مجالی نتیجۀ ستم
آوری و جهان پهلوان رستم گرچه در رزمبرای دلرحمی و عواطف انسانی نیست؛ اما 

همتاست و پیشه و خویشکاریش، رزمیدن و جنگاوری است، بارها راه دلاوری بی
گیرد و بر صلحجویی و خودداری از رویارویی اصرار پیش میسازش و آشتی را در 

کوشد اسفندیار را از ورزد؛ از آن جمله در داستان رستم و اسفندیار که بسیار میمی
او برای منصرف ساختن اسفندیار راه به  ۀهای ملتمساناصرار ،ستیزه با خود بازدارد

د تیر گز را به سوی چشم خواهاز این رو در واپسین دمی که می؛ بردجایی نمی
 :گیرد که این کار به دلخواه او نیستاسفندیار رها کند، خدا را گواه می

 همی گفت کای پاک دادارِ هور
 

 فزایندۀ دانش و فرّ و زور 
 جان مراهمی بینی این پاک 

 
 توان مرا، هم روان مرا 

 که چندین بپیچم که اسفندیار 
 

 مگر سر بپیچاند از کارزار 
 دانی که بیداد کوشد همی تو 

 
 همی جنگ و مردی فروشد همی 
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 به بادافرهِ این گناهم مگیر
 

 توی آفریندۀ ماه و تیر 
 (750: 1386)فردوسی،   

داند اسفندیار مرد دین است و پذیر است؛ بنا به دلایلی که میدرواقع رستم سازش
بعد از مرگ اسفندیار به ای که قطعاً کشندۀ او سرنوشت شومی دارد. او حتی در نامه

است کشور و گنج خویش را به گوید که او حتی حاضر بوده نویسد، میگشتاسب می
زیرا تقدیر  ه است؛امـا شاهزاده آن را نپذیرفت ؛شاهزاده بسپارد تا دست از ستیز بردارد

 :ای جز آن نبودگونه رقم خورده بود و چاره بدین
 زمانه چنین بود و بود آنچ بود

 
 هرچه گویم بباید شنود.  سخن 

 (752)همان:  
ناپذیری با وجود این مطالب در رزمنامۀ رستم و اسفندیار، رجزی که مفهوم سازش 

ستیزی را بازتاب دهد، دیده نشد. اتفاقاً چنانکه از شواهد پیداست، رستم در این و ستم
نین سروده پذیر تصویر شده است؛ اما عمروبن کلثوم در این باره چرزمنامه سازش

 است:
 وَأَنّا العاصِمونَ إذا إُطِعنا

 
 وَأنّا العازِمونَ إذا عُصینا 

 وَأَنا الطالِبونَ إذا نَقمَنا 
 

 وَأنّا الضاربونَ إذا ابتَلیِنا 
 إذا مَا الملُکُ سامَ الناس خََسفا ً  

 
 أبینَا أن نُقِر َّالذلُ َّفیِنا  

 (82: 1999)عمروبن کلثوم،  
 گاه که عصیان شویم.گاه که اطاعت شویم و بسیار سختیم آنانیم آنترجمه: ما حامی

زنیم از اینکه خواری در هر گاه پادشاه قصد ستم به مردم را کند، ما سرباز می -
 میان ما استقرار یابد. 

گاه که برای انتقام برخیزیم و چون به بلای جنگ گرفتار و ما انتقام گیرندگانیم آن -
 )بیرحم( هستیم. شویم، شمشیر زنان

العاصمون و العازمون »شاعر در بیت نخست و دوم با معرفه آوردن مسند در واژگانِ 
)الخطیب افادۀ مبالغه در کمال آن صفت در مسندٌالیه دارد « و الطالبون و الضاربون

ناپذیر و گوید تنها ما هستیم که در میان قبایل سازش. و می(101ه. ق:  1405القزوینی، 
یزیم و غیر ما این ویژگی را کسی دیگر ندارد و با آوردن جملۀ اسمیه و حرف ستستم

ذهن مخاطبی که منکر آنان است،  خواهد معنا را درو تکرار این واژه، می« أنّا»تأکید 
)همان: تثبیت کند. یکی از کارکردهای بلاغی تکرار مسندٌالیه، ایضاح و تقریر معناست 



 دو
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
5، 

ره
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
13

99
 

 

  

134 
 

 

134 

134 

 
 
 

منظور ثبوت معنا و مفهوم در ذهن مخاطب، و دوم به درواقع شاعر در بیت اول (.39
توان جزو مصداقها درباب ردّ ادعای مسندٌالیه را تکرارکرده است و این شواهد را می

شود؛ زیرا قبایل عرب به شمار آورد که جزو موارد ذکر مسندٌالیه تلقی میمخاطب به
توجهی آن و برای ردّ این بیمنزلت و جایگاه قبیلۀ عمروبن کلثوم اعتنایی نداشتند و ا

 ابیات را سروده است.
این  ر عصر جاهلیخاز ویژگیهای قصاید ف (:ای جنگیسبها)تفاخر به خیل  4-2-2-2

. عمروبن کلثوم ستایندمی نیز را در کنار ستایش جنگجویان، اسبهای جنگی است که 
ی عربی کواسبان نیو با بیان ویژگیهای ا .به اسب بر دیگران پیشی گرفته استدر نازش 

ستاید که همانند کوتاه مو بودن، که نشانۀ تیز تکی آنان بوده است، اسب خویش را می
و برای فرزندانشان به  است آن را از پیشینیان به ارث بردهاست و  دارای عمری طولانی

قبیله برای نبرد آمادگی  را که نشان از  در جنگ بانسیمای اسشاعر  .گذاردارث می
 کشد:گونه به تصویر مییناست، ا

  الروع جردٌ  ۀنا غدالُحمِوتَ
 

 افتُلیِنَاو ذلنا نقائ فنَرِعُ 
 ا ثعشُ رجنَ عا وخَوارِدَدنَ روَ 

 
 لیناقد بُ صائعِثال الرَّماکَ 

   صدقٍ باءِآعن  ثناهنَّرِوَ 
 

 ینانِ تنا بَذا مِإها ثُورِو نُ 
 (85: 1999)عمروبن کلثوم،  

نبرد اسبهای کوتاه مو )تیزتک(، که به ملکیت ما شهرت  در صبحگاهان ترجمه:
اند، ما را اند و بارها از دشمن باز گرفته شده و از شیرخوارگی نزد ما پرورش یافتهیافته

 کنند.حمل می
های پوش بودند، وارد میدان جنگ شدند و ژولیده مو مانند گرهکه زرهدر حالی -

 د.لگام که کهنه شده باشد، بیرون آمدن
ایم و وقتی بمیریم آنها را برای پسران آن اسبان را از پدران راستگو به ارث برده -

 گذاریم. خویش به ارث می

 گیری. نتیجه3
توصیف یکی از مهمترین کلیدواژگان مشترک در زبان شاعر حماسی پارسی و تازی 

از حماسه  ای که اگر توصیف رااست. محور بیان حماسی بر توصیف قرار دارد به گونه
در معلقۀ ایم. و  درپی آن از رجز بگیریم، گویی ماهیت اصلی آن را نادیده گرفته



 
و 

د
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

عا
طال

م
– 

بی
عر

 
ال

س
5، 

ره
ما

ش
7، 

ان
ست

تاب
و 

ر 
ها

ب
 

13
99

 
 

 اشعار حماسی عمروبن کلثوم واسفندیار  بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و               

 

135 
      

  

شود و موسیقی رزمی و حماسی عمروبن کلثوم حرفِ روی در سراسر چکامه تکرار می
رسد شاعر در میدان جنگ، ای که به نظر میوی سرشار از صدای جنگ است به گونه

استان رستم و اسفندیار در اوایل داستان طولانیتر از رجزهای دشعرش را سروده است. 
مراحل نهایی تراژدی مرگ اسفندیار است؛ یعنی هر چه به انجام داستان و مرگ 

شویم، رجزها کوتاهتر و و تندتر است. از ده مورد اغراض رجزی اسفندیار نزدیکتر می
فتار پهلوانی، که بررسی شد، دو شاعر در هفت موردِ برمنشی، بیان قدرت و شرح ر

نازش به نژاد و خاندان، دغدغۀ ننگ و نام، تضعیف روحیه، تهدید و ارعاب  و مرگ 
ناهراسی با هم مشترکند و در سه موردِ تحقیر و بیان کهتری رقیب، پند و اندرز و 

ناپذیری را اختلاف در زمینۀ سازش ستیزی با هم اختلاف دارند.ناپذیری و ستمسازش
جویی حس انتقام روانی و اجتماعی دو ملت مربوط دانست؛ چراکه به عواملتوان می

پذیرد و این گونه سازش و تسلیمی نمیشاعر هیچ و بوده است زیاد بین اعراب بسیار
از سوی دیگر در . ب و عقلانیت ایرانیان ارتباط داداعراتعصبات شاید بتوان به امور را 

داند دلایلی که میپذیر است، بنا بهدرواقع رستم سازش رزمنامۀ رستم و اسفندیار
ای که اسفندیار مرد دین است و قطعاً کشندۀ او سرنوشت شومی دارد. او حتی در نامه

است گوید که او حتی حاضر بوده نویسد، میبعد از مرگ اسفندیار به گشتاسب می
آن را  امـا شاهزاده؛ کشور و گنج خویش را به شاهزاده بسپارد تا دست از ستیز بردارد

بیان غنایم  .ای جز آن نبودگونه رقم خورده بود و چاره زیرا تقدیر بدین ه است؛نپذیرفت
که در رجزهای رستم جنگی و تأکید بر آن در شعر شاعر عرب پربسامد است در حالی

شود. غنیمت و فدیه تفاوت فرهنگی و بومی ایران  و عرب را چنین امری دیده نمی
ناموسِ مردان نماد دغدغۀ ننگ و نام  هستند. در رجز رستم دهد. زنان  و نشان می

دغدغۀ ننگ و نام انفرادی است و از دیگر افراد یا خاندان یا زنان و مردان خاندان نامی 
ها و عوامل نبرد سترگ این دو قهرمان، همین برد. درواقع یکی از مهمترین انگیزهنمی

پرستی سر مسائلی همچون زنان و ناموس دغدغۀ ننگ و نام است؛ اما این ننگ و نام بر
نیست. عمروبن کلثوم در این بخش بر نقطۀ حساس ننگ و نام  دست گذاشته است. 
زنان و ناموس برایند و تجسم ننگ و نام هستند و نگاه شاعر عرب به زن در این بخش 
تکریمی است که با توجه به بوم فرهنگی آن مقطع تاریخی چنین نگاه مثبتی، عجیب 

نماید. ضعف بلاغی و سست شدن زبان ادبی در رجزهای شاهنامه پیداست؛ چنانکه یم
کند. شاید تف و تاب رزم و در شواهد دیدیم در رجزها، زبان ادبی بشدّت افت می
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آرایی دو قهرمان و از سویی التهاب و انفعال نفسانی دو قهرمان، باعث چنین امری صف
کلثوم غیر از اسب، که حیوان محوری و شده است. در بافت شعر رجزی عمروبن 

بسیار کنشگر حماسی است به اقتضای بوم و اقلیم از شتر هم نام برده شده است؛ حال 
اینکه در رجزهای رستم فقط به اسب، آن هم رخش اشاره شده است. شتر با ارزشترین 
سرمایۀ عرب جاهلی است؛ چنانکه در بحث مرگ ناهراسی به این موضوع اشاره شده 

 است؛ حال اینکه رخش سرمایۀ رستم و با ارزشترین یار و همدم اوست.

 نوشتپی
1. Boasting poem 
2. Climax 
3. Raising action 
4. Hubris 
5. G. J. Frazer 
6. Catharsis 
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